
  مردمی رضايت محک   هب حکومت اسلامی
  سال پس از انقلاب بهمن 30

  انپوريرناصر ا

  

در ايـن ايـام     ويـژه   ايـن مهـم بـه   . ای بـرای ارزيـابی بـيلان حکومـت اسـلامی ايـران       اسـت و بهانـه   1357سالگرد انقـلاب بهمـن   

ر ننشســت و فهرســتی از حکومــت اســلامی نيــز بيکــا" جمهــوری"رئــيس . گيــرد از ســوی صــاحبنظران بيشــماری صــورت مــی 

ی متصــديان ديگــر  ايشــان و البتــه !نمــود  را ارائـه  57نســبت ســال   يـافتگی کنــونی ايــران بــه   آمارهـای خــود بــرای اثبــات توســعه 

ــاهرود ــديهای چشــمی،  چــون ش ــناخته بن ــد  ش ــه  ةش  ــ  حکــومتی را ادام ــران مدين ــد و از اي ــه  فاضــله ةدادن ــد ک ــيم نمودن   ای ترس

 خــود یآمارهــا ام وـارقــ  ـةهنگــام ارائــ آنهــا. اســت  تبــديل شــده  فراتــر از آنردم کشــورهای اســلامی و اميــد مــ   نقطــه  بــهگويــا 

   بهفراموش کردند 

ــار افــلاس فضــاحتدرجــة  .1 ــرایش ا ســاله 30ی تلاشــها حکومــت در ب و کســب رضــايت و  شــهروندان شستشــوی مغــزی ب

 ،در صورت لزوم ترعيب آنها

ــداد ادارات  .2 ــامی، امنو تع ــای نظ ــاتی ارگانه ــامی، قضــايی، اطلاع ــی، انتظ  ــ ،يت ــی و ترويجــی ب ــی، تبليغ ــه  رایجاسوس ــل ب   ني

 ،آنها های و ميزان هزينه شاغلينو   هدف پيشگفته

  زندانيان و زندانها در کشور، تعداد .3

 ،  اعدام شده زندانيان سياسیتعداد  .4

 تعداد قربانيان کشتارهای جمعی مردم کردستان، .5

 ، شده  رآويختهدا تعداد کودکان و نوجوانان به .6

 ،  هتعداد دوشيزگان قبل از اعدام مورد تجاوز پاسداران اسلام قرار گرفت .7

 شدگان و تعزير شدگان، تعداد شکنجه .8

 ،  شده دهوربيرون آ  و چشم از حدقه  شده  شدگان دست و پا بريده تعداد قصاص .9

 در ملاء عام،بزهکاران تعداد طنابهای دار  .10

  سنگسارها، تعداد  .11

 ها،  زنی شلاقتعداد  .12

 ، ی خارج و داخلتعداد ترورها .13

  تعداد بيکاران، .14

 ، مواد مخدر ةو ميزان توسع معتادانتعداد  .15

 در کشور،  تعداد قتلهای صورت گرفته .16

 شدگان در سوانح رانندگی، تعداد کشته .17

 ميزان افزايش فحشا، .18

 اند، شده  کشورهايی عربی فروخته  به  تعداد دخترانی که .19

 اند، های خود شده فروش کليه  ور بهمجب  تعداد انسانهايی که .20

 ميزان افزايش طلاق، .21

ــوزادانی کــه .22 ــر عقــد موقــت    تعــداد ن ــر اث ــدنيا مــی)  صــيغه(ب   آينــد و از هــيچ حــق و حقــوقی، حتــی حــق اخــذ شناســنامه   ب

 برخوردار نيستند،

 از يک زن بيشتر دارند،  در حکومت، که  ويژه  تعداد مردهايی، به .23

  ميزان فساد اداری، .24

  ايدز،   ماران بهبيتعداد  .25
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   و خودسوزيها، ها خودکشیتعداد  .26

 حقوق بشر، مکرر ايران بخاطر نقض المللی بين تعداد محکوميتهای .27

  ، های توقيف شده نامه ها و فصل ها، ماهنامه نامه ، هفتهها روزنامه تعداد .28

  ،  ممنوع و فيلتر شده های الکترونيکی رسانه تعداد .29

  ندگان ايرانی خارج از کشور، پناهگان و  تعداد از ايران گريخته .30

   ، ، نيروی کارآمد و سرمايهفرار مغزهاموارد  .31

   ، و تحت تعقيب قرار گرفته  شده ممنوع اپوزيسيون تعداد احزاب .32

  ،  باقی مانده های دگرانديش روزنامهتعداد  .33

  ، در سرنوشت خود و کشور مليتهای غيرفارس ايران و عدم مشارکت مشارکتميزان  .34

   ،پيروان مکاتب و مذاهب و اديان ديگر حقوقی بیو  حقوقی وضعيت .35

ــوارد .36 ــی تعــداد م ــانحقــوقی  ب ــزان عــدم و  زن ــان در ســاختاری مي ــه سياســی کشــور مشــارکت آن ــژه  و ب ــو  وي   قضــائيه ةدر ق

   ،(!!)بعنوان قاضی 

   ،"فتح کربلا و قدس"برای " باطل  هحق علي"های ويرانگر   در جبهه ها، مجروحان و مفقودان تعداد کشته .37

   ، ها در جاهايی چون امارات متحده و حيف و ميل آن توسط آقازاده درآمد نفت یدلار ميليارد  ميزان چند صد .38

 مناطق کشور، بين و  ثروت در جامعه ةناعادلان تقسيم و توزيع ميزان .39

 ،المللی تروريسم بين  به ی کمک مالی، لجستيکی، نظامی و تبليغیدلار چند صد ميليون ميزان .40

  ،ميليون دانشجو 3با  ميليونی 70 چاپ روزنامه و کتاب در کشورونی کنتيراژ  .41

  ،  ميزان انحطاط و سقوط فرهنگی و اخلاقی در جامعه .42

  المللی،  بين ةميزان انزوای وحشتناک ايران در عرص .43

  نرخ تورم و ارزش برابری ريال با ارزهای کشورهای ديگر، .44

   ، طبقاتی در جامعه ةو فاصل ان تضادو ميز تعداد انسانهای زير خط فقرگستردگی فقر و  .45

 ، ميزان درآمد سرانه .46

 نرخ رشد اقتصادی، .47

 ،بخش خدمات و توليد، دولتی و خصوصینرخ بازدهی کار در  .48

 وضعيت انرژی در کشور، .49

 درمانی کشور، ةوضعيت نظام بهزيستی و بيم .50

 وضعيت محيط زيست در کشور، .51

 المللی حکومت، افروزی بين زايی و آتش دامنة تشنج .52

 و..  .53

يــافتگی   و علمــی بــرای ارزيــابی ســطح توســعه  شــده  شــناختهعينــی و ذهنــی هــای  شــاخص  آری، ايشــان کــاری بــه. تی بفرماينــدااشــار

ــی     ــاعی و سياس ــی، اجتم ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــهعلم ــد  جامع ــياهه  . ندارن ــن س ــز در اي ــن ني ــه  م ــا  ب ــوق پارامتره ــی ف ــی و عين  ی کم

ــ  پــردازم و آن را بــه نمــی و  )subjektiv(ذهنــی شــاخص   بــه تنهــا اينجــا .نمــايم وم سياســت و اقتصــاد واگــذار مــیانديشــورزان عل

  . پردازم میخود   مشاهدات شخصی  از  چند نمونه به استناد  ابحکومت در ميان مردم  مقبوليتکيفی 

  

  و اما چرا مشاهدات شخصی؟

  

ــجابزارهــای در کشــورهای دمکراتيــک  ــديکاتور راي ــرای ســنجش ان احســاس يگــانگی /رضــايت شــهروندان/مــتمقبوليــت حکو ب

   مردم با ارزشها و نرمهای حاکم

o انتخابات،   

o رفراندوم،   
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o نظرسنجی عمومی ،  

o ،ابتکار مردمی   

o آزاد های همگانی رسانه،   

o در پارلمان احزاب سياسی اپوزيسيون  

o  و...   

ــد، چــرا کــه   .باشــند مــی ــه  يــزان در حکومــت الهــیم  امــا هيچکــدام از اينهــا در ايــران اســلامی محلــی از اعــراب ندارن رأی   ايــران ن

ــه  ــردم، ک ــت         ةاراد  م ــل ولاي ــريعت و اص ــنت و ش ــرآن و س ــاس ق ــر اس ــدگان آن ب ــان و نماين ــان و منادي ــمايل وادي ــد در ش خداون

در  اتفاقــاً  باشــد کــه ی مشــروعيت آن مــیناصــول اعتقــادی و مبــا  از حکومــت، کــه  اتهــامی نــاروا بــه  و ايــن نــه .باشــد مــی  فقيــه ةمطلقــ

  در فقــدان مکانيســمها و ابزارهــای پيشــگفته   لــذا  .اســت  شــده  روشــنی وحشــتناکی فرمولــه    بنــد اول قــانون اساســی آن بــه    دو

ــنيده  ــات و ش ــه  مشــاهدات و مواجه ــای شخصــی ب ــارامتر و شــاخص     ه ــرای ســنجش پ ــم ب ــزاری مه ــان  اب ــت حکومــت در مي مقبولي

ــردم  ــیم ــديل م ــه   تب ــر همــين اســاس جامع ــد توجــه  رانو پژوهشــگ شناســان  شــود و ب ــا باي ــژه  کشــور م ــه وي ــد  ای ب ــذول دارن  .آن مب

چــرا تحريـر درآورنــد،   ةهــا و خــاطرات خـود در ارتبــاط بـا حاکميــت را برشــت   هــا و ديـده  شـنيده   شــود کــه  خواسـته   از همــه سـت جاب

 چــون منبعــی  آيــد، فــردا ر مــینظــ  بــه    وامگرايــهو ع  و روزمــره  ی پــيش و پــا افتــادههــا و دانســته امــروز چــون داســتانها  کــه  آنچــه   کــه

قــرار خواهــد   بــرداری های کنــونی مــردم ايــران مــورد بهــر بــرای کــاوش روانشناســی اجتمــاعی و تــوده  بــس مهــم و غيرسانسورشــده

ناپــذير در کــاوش و شــناخت تــاريخ  يادداشــتهای روزانــه چــون مأخــذهايی اجتنــابتــاريخ شــفاهی و   همــواره  بــرای نمونــه. گرفــت

ــوده  ــی ت ــا و  واقع ــا  ه ــا ايف ــاد آنه ــج و احســاس و اعتق ــشدرد و رن ــوده ی نق ــد نم ــه ان ــه   و در زمان ــون ک ــون اکن ــايی چ ــتبداد و   ه اس

 ــ  ــاتوری، توتاليتاريســم و ابزولوتيســم، فاشيســم و شووينيســم ب ــه   رديکت ــا چنــگ انداخت ــای آزاد را در   ســرزمين م و وجــدانها و قلمه

  . يابند است، اهميتی دوچندان می  قفس نموده

  

***********  

در ايــن ارتبــاط نقــش مهمــی ايفــا    دو فــاکتور اصــلی را کــه  سياســی حــاکم   در ســنجش ميــزان رضــايت کنــونی مــردم از دســتگاه 

  :کنند، نبايد از قلم بياندازيم می

ــه     .1 ــت، برنام ــدئولوژيک حکوم ــالای اي ــت ب ــتگاههای   غلظ ــا و دس ــل ه ــريض و طوي ــی    ع ــی و سياس ــدئولوژيکی، تبليغ اي

و خشــونت سيســتماتيک و  و زر، تهديــد و تطميــع  حکومــت، کــاربرد زور  ) ســازی ســلمانم: بخــوان"  (ســازی انســان"

  و اين هدف  وسيع برای نيل به

قريــب نصــف مــردم ايــران در زمــان حاکميــت ايــن نظــام متولــد و درصــد بســيار   نحــوی کــه  بافــت جــوان ســنی ايــران، بــه .2

کامــل تحــت پوشــش تبليــغ سياســی و     و لــذا بطــور   اســلامی را در خــاطر ندارنــد  " جمهــوری"بيشــتری نظــامی جــز   

  .اند قرار داشته آنايدئولوژيک 

***********  

ــا  ــا توجــه جــداًو ام ــه  ب ــا         ب ــدر اســت؟ آي ــام اســلامی چق ــت نظ ــرايط کشــور و مقبولي ــردم از ش ــزان رضــايت م ــاکتور مي ــن دو ف اي

ــا  ای قليــل کــه حکومــت جــز در ميــان عــده برخــوردار  قابــل ذکــری بوبيــتاز محاســت،   خــورده  دســتگاههای آن گــره  منافعشــان ب

تـاکنون در داخـل و خـارج ايـران از       از آنچـه   ام، بلکـه  نيـاز درونـی   ميـل و  ةبـر پاي ـ   ايـن برداشـت نـه   .  نـه  مـن، مطلقـاً   ةعقيـد   است؟ به

  :کنم بازگو میوار  برخی از آنها را اينجا نمونه. گيرد می  سرچشمه ،ام و ديده  ايرانيان شنيده

ــناهای   روزی .1 ــی از آش ــانیيک ــه آلم ــور   ام ک ــن کش ــتری   در اي ــل دادگس ــیوکي ــد م ــی ازدواج    باش ــانم ايران ــک خ ــا ي و ب

" ؟چطــور بــود: "گفــتم. بــود  ايــران رفتــه  بــود، در دادگــاهی بــرايم تعريــف کــرد کــه   ايــران ســفر کــرده  بــه  و تــازه  نمــوده

ــه": گفــت ــاريخی     ب ــرين و ت ــی مهمت ــيراز، يعن ــران، مشــهد و اصــفهان و ش ــهرهای ا ته ــرين ش ــی ت ــا خيل ــفر و ب ــران، س ــا  ي ه

ــی صــحبت کــردم،  ــالاخرهول ــدم کــه  ب ــن حکومــت را کــی نگــه   نفهمي   معترضــند، همــه  همــه  اســت، چــرا کــه   داشــته  اي

اصـلی اجتمـاعی دولـت      پايگـاه   کـه  يـد ا شـهرهايی سـفر کـرده     ، شـما بـه   تـازه : "من هـم در پاسـخ گفـتم   ." اپوزيسيون هستند
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ايـن حکومـت    .گوينـد  مـی  در مـورد حکومـت  چـه   مـردم    آنجـا بشـنويد  برويـد و   سـتان، کرد  ئيـد بـه  بيا. دهنـد  را تشکيل می

 " .است  نداشته  را چيزی جز شمشير اسلامی نگه

ــوده    .2 ــن نب ــزی جــز اي ــة شخصــی مــن هــم چي ــردم کــه : اســت  آری، تجرب ــای صــحبت م ــزی جــز  مــی  پ ــه نشــينيد، چي  و  نال

  و طيــف و گــروه  يــک قشــر و طبقــه  نارضــايتی محــدود بــه ، چــون"مــردم"گــويم  مــی. شــنويد نارضــايتی و درد و رنــج نمــی

نحــوی و از   گيــرد، هــر کســی بــه را در برمــی  همــه شــغلی و طبقــاطی و اجتمــاعی و ملــی و قــومی و جنســی نيســت؛ حقيقتــاً

ــی  ــايی م ــد درده ــرمايه : نال ــارگر، س ــده ک ــازه   دار، رانن ــد، مغ ــم، کارمن ــک،  ، معل ــاز، دار، پزش ــد،  داروس ــدس، هنرمن مهن

ــ ــيلم  هروزنام ــار، ف ــاز، نگ ــاب س ــروش، کت  ــ  ف ــارس، کُ ــوان، ف ــر، ج ــرد، پي ــنی،  زن، م ــرب، س ــرکمن، ع ــوچ، ت رد، آذری، بل

چيــزی جــز پوشــش مضــحکی بــرای شــهرية   کــه" هميــاری والــدين"يکــی از اخــاذی رژيــم تحــت پوشــش . ، لائيــک شــيعه

هــای  تــوبيختهديــدات و يکــی از بــار درمــان و بيمارســتان،  ديگــری از وضــعيت فاجعــه و نالــد مــی ،مــدارس نيســت  اجبــاری

، يکــی از  اداره بهمــاندر فــلان و   ديگــری از رشــوه  و خشــمگين اســت  شــفاهی مــأموران رژيــم و بســيج ادارة خــود    

و ديگــری از  اســت  تنــگ آمــده  بــه بهانــة عــدم رعايــت پوشــش اســلامی  رژيــم در خيابــان بــا خــود بــهاهانتهــای مــأموران 

. اســت  معضــلی مهــم تبــديل شــده  حتــی فاضــلاب بــرای مــردم بــه. ابســتان ســوزاننبــود گــاز در زمســتان ســرد يــا بــرق در ت

بـوی    حـال فاضـلاب تهـران بکنـد کـه       توانـد فکـری بـه    نمـی امـا  خواهـد برايمـان بمـب اتـم بسـازد،       آقا می: "گفت يکی می

 ." آزارد آن در تابستان فلک را نيز می

ــه   آنچــه .3 ــوق گفت ــد ف ــران را دربرمــی    در بن ــردم اي ــرد شــد، همــة م ــا . گي ــردم کردســتان از   ام درجــة نارضــايتی و انزجــار م

  دهـة گذشـته    در سـه   هـا دارنـد کـه    تـری در سـينه   مـردم ايـن ديـار دردهـای عميـق     . برابـر اسـت   حکومت چنـدين و چنـدين  

ا و هــ توســط خمپــاره ...و مهابــاد و قارنــا و قالاتــان و اينــدرقاش و   آنهــا کشــتار جمعــی مــردم ســنندج و بانــه. انــد نبارشــدهتل

را از حافظــة تــاريخی خــود  بنــدان بــومی حکومــت چــون حســنی   و قــداره ی مجــاورو پايگاههــای نظــام توپهــای پادگانهــا

آنهــا امــا در ايــن ســالهای آخــر تبعيضــات بيشــمار ملــی و قــومی و فرهنــگ و زبــانی و حتــی مــذهبی   ؛انــد نــزدوده  آگاهانــه

 ؛انــد نارضــايتی خــود تبــديل نمــوده اصــلی محــور  اســت، بــه  ودهمــن شــاق و دشــوارشــب و روز زنــدگی را بــر آنهــا   را کــه

در مرکــز اســتان،   ويــژه  دولتــی، بــهتوســط ارگانهــای   چندگانــه حتــیآنهــا از ســتم مضــاعف و در منــاطقی چــون مکريــان 

ــاطق خــود مــی     مــی ــوگيری از توســعة من ــرای جل ــران ب ــد؛ از سياســتهای اســتعماری حکومــت اي ــد، از دســتگيری و  نالن نالن

ســال حکومــت شاهنشــاهی  35اگــر در : "گوينــد مــردم مهابــاد مــی  بــرای نمونــه. نالنــد اعــدام فرزنــدان خــود مــیو   شــکنجه

در  اجـرا شـد،   )چـون سـد، راديوــ تلويزيـون، سـيلو، کشـت و صـنعت       (لااقل چنـد پـروژة درسـت و حسـابی در ايـن شـهر       

ــاقص و   منهــای دانشــگاه. علــی از اينهــا هــم خبــری نبــود  "عــدل"ســال حکومــت  30 دولتــی و خصوصــی   نيمــهکوچــک ن

قــرار : "گوينــد مــی" .انــد نديــده در ايــن شــهر دوم و ســوم پــروژة ســاخت و ســاز قابــل ذکــری  مهابــاد بــا چنــد رشــتة دســته

تعــداد پادگانهــا و قرارگاههــای   تنهــا نشــد، بلکــه  نــه. تبــديل شــود  وســيع در منطقــه  يــک دانشــگاه  بــود، پادگــان مهابــاد بــه

  گـاه  زنـدان و شـکنجه    و پاسـداران   سـپاه   پايگـاه   بـه  نيـز  زمـان سـلطنت پهلـوی   " کـاخ جوانـان  "د و نظامی چهار برابـر هـم ش ـ  

ــهر   ــن ش ــان اي ــدجوان ــديل ش ــاً." تب ــاً درجــة کيفيت ــالا و کميت ــالای    یب ــداد ب ــين از تع ــتان را همچن ــردم کردس نارضــايتی م

هيختگــان عرصــة فرهنــگ و قلــم    آن  و همچنــين از فر و ســازمانيابی ســازمانهای سياســی کردســتان و تــاريخ تحــزب    

همــة اينهــا بخشــهای . تــوان دريافــت پــروا و جنبشــهای وســيع مردمــی آن مــی نگــاران بــی داخــل و فعــالان مــدنی و روزنامــه

نحـو و زبـان و در     هـر کـدام بـه     باشـند کـه   ردی مـی ملـی ـ دمکراتيـک کُ ـ    اعتراضـی   مهم و لاينفـک يـک جنـبش فراگيـر    

ــی عرصــه ــد ـ    ای آن را انعکــاس م ــب اســت کــه . در داخــل و خــارجدهن ــی   جال ــان اصــلاح"حت ــ" طلب ــم مضــموناًکُ  رد ه

 ســبببــدين . گوينــد، چــون دردهــا مشــترکند، درکهــا هــم بطــور روزافــزون همچنــين ردی نمــیکُــچيــزی جــز اپوزيســيون 

  . است  تضييقات دولتی شامل حال آنها نيز گشته

اســلامی رهبــران دســت اول حکومــت   ســی و فحاشــی بــهمضــمون سيا  هــای تهــران بــا در تاکســي  طنزهــايی کــههــا و  لطيفــه .4

در تهــران يــک تاکســی   ةروزی راننــد. باشــند مــی بــودن حکومــت مردمیبــالای نــا ةدرجــشــوند، خــود گويــای  مــی  هشــنيد

ــ  شــناخت، در راه مــرا نمــی مطلقــاً  تــازه  کــه ــرايم تعريــف نمــود کــه دو ج ــود   ک را ب قبــل از : "يکــی از آنهــا بــدين قــرار ب

رود بقـالی   مـی . اسـت   و حکومـت عـوض شـده     گـردد، انقـلاب شـده    ايـران برمـی    رود و تـا بـه   خـارج مـی    بـه  انقلاب کسی
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آری،   بينـد کـه   رود و مـی  مسـجد مـی    وی بـا تعجـب بـه    !"نـداريم، بـرو مسـجد   "  :گوينـد  وی مـی   بـه  .پاکت سيگاری بگيـرد 

اينجــا سيگارشــان  در دممــر  حــال کــه" :پرســد گيــرد و مــی ســيگارش را مـی . انــد صــفی بــرای ســيگار گرفتــه  چــهآنجــا   تـازه 

ــی ــد، نمازشــان را کجــا مــی  را م ــد؟ گيرن ــد کــه  !"  در دانشــگاه: "پاســخ گرفــت" خوانن ــا تعجــب آنجــا رفــت و دي جــدی   ب

پاســخ " خواننــد، دانشــجوها کجاينــد؟ اينجــا نمــاز مــی در مــردم  حــال کــه: "پرســيد. خواننــد آنجــا نمــاز مــی در جــدی مــردم

لــذا . انــد بنــد کشــيده  روشــنفکران و دانشــجويان و اســتادان را آنجــا بــه آری،  زنــدان رفــت و ديــد کــه  بــه!" زنــدان: "شــنيد

  !" در حکومت: "جواب دادند" قرار است اينجا باشند و نيستند کجا هستند؟  پس آنهايی که"  :پرسيد که

واردات و پخــش و  "شــريف"شــغل   مــا کــه " شــريف"ای از هموطنــان  عــده. کــردم مــی  روزی در دادگــاهی ترجمــه  .5

ــه   ةفــروش عمــد ــو رفت ــد آنهــا ل ــود، دادگــاهی مــی  مــواد مخــدر را در آلمــان داشــتند و بان ــه  ايــن مســأله. شــدند ب ــين   ب اول

آدم   در تــنفس، يکــی از متهمــان کــه.  گــردد جمهــوری اســلامی ايــران برمــی رياســت" انتخابــات"ماههــای بعــد از آخــرين 

ايــن بابــا : "کــرد  اضــافه  بعــد بلافاصــله" خبــر؟  يرانپــور، جــدی، از ايــران چــهخــوب، آقــای ا: "مــن گفــت  ســالمندی بــود، بــه

ــابی  ــم آدم درســت و حس ــا   ه ــت، ه ــی اســت   !اس ــی منطق ــايش خيل ــتم." حرفه ــت؟ : "گف ــی اس ــان ک ــخ داد" منظورت : پاس

 ايـن پرسـش بـرايم     يـک دفعـه    مـن هـم از فـرط تعجـب مکثـی کـردم، پـس از يکـی دو دقيقـه         ." گـويم  نژاد را مـی  احمدی"

  نــژاد يکــی دو مــاه نــژاد چنــين آدمــی اســت، احمــدی ايــن آقــای احمــدی  ايشــان بايــد از کجــا بدانــد کــه  مطــرح شــد کــه

ايـن سـوال را   ! در زنـدان بـود    مـاهی بـود کـه     نـه بـود و خـود ايـن آقـای ايرانـی قريـب         شـده  "جمهور"رئيس   بيشتر نبود که

ــت  ــردم و وی گف ــران  : "از وی ک ــون اي ــوب، از تلويزي ــ!" خ ــد؟  : "يدمپرس ــون داري ــما تلويزي ــر ش ــت" مگ ــه: "گف ــه  البت   ک

گفــتم شــما در آلمــان، در زنــدان ." هــم دارم  و غيــره  پليــر و غيــره دی دارم و ويدئوتکســت و ســی هــم  مــاهواره  تــازه. دارم

  کــهکنيــد و ايــن درحــالي اســت  بــدترين جنــاح آن دفــاع مــی  ، از حکومــت ايــران و تــازهيــددار  ، مــاهوارهيــدتلويزيــون دار

  ايشــان هــم گفــت کــه" !برخــوردار باشــند؟  هــاي خودشــان از مــاهواره دهــد در خانــه نمــی  مــردم اجــازه  همــين حکومــت بــه

 ..." است بهترنخير آقای ايرانپور، ايران زندانهايش خيلی "
 چهــارمحکــوم شــد،   در همــان دادگــاه  ســال زنــدان و بــه فرزنــدش کــه هفــتايــن آقــا   بــه: آخــرش خــوش اســت  شــاهنامه

  نصـف بقيـه   نصـف ايـن مـدت را در زنـدان خواهنـد گذرانـد،        آنهـا گفتنـد کـه     طبـق قـانون بـه   . سال و اندی زندانی دادنـد 

وحشــت آنهــا را بــا شــنيدن ايــن حــرف . گردنــدازکشــور خودشــان ب  بــه  اينکــه  مشــروط بــه خواهــد شــد،  آنهــا بخشــوده  بــه

ــه  و گفتنــد کــه فراگرفــت ــران برگرد   ن ــر، حاضــر نيســتند اي ــد، بلکــهخي ــدانی را در آلمــان    انــد کــه آمــاده  ن کــل مــدت زن

در حــالي   ايــن هــم تــازه و. دهنــد تــرجيح مــیايــران  "آزادی"   ايــن آقايــان زنــدان آلمــان را بــه  ايــن معنــی کــه  بــه. بکشــند

لحــاظ سياســی و ايــدئولوژيکی   و بــه شــوند محســوب مــی تــرين جنــاح رژيــم ايــران راســتی طرفــدار دســت آنهــا  اســت کــه

 .دست کم مشکلی با آن نداشتند يا حکومت قرار داشتند و ةجبهدر 

نيــز از آنهــا  باشــند،   شــتهاز حاميــان و جانبــداران حکومــت  وجــود دا یقليلــ ةدســتحتــی اگــر بطــور واقعــی   کــه دقــت شــود .6

ــفاف ــاع ش ــان دف ــی نعمتش ــود در ر   از ول ــی خ ــوان واقع ــام و عن ــانهتحــت ن ــراه  س ــی الکترونيکــی اک ــای گروه ــد  ه و  دارن

ــادهآ ــد، چــرا کــه      م ــت خــود را در گــرو حکومــت بگذارن ــار و حيثي ــن اعتب ــه  نيســتند بيشــتر از اي ــاور    ب ــای آن ديگــر ب بق

ــد ــا ظــاهری    تکليــف مقبوليــت مردمــی رژيمــی کــه  .ندارن ــداران واقعــی و ي ــين طرف ــی در ب ــامحبوب   حت ــين ن ــن چن اش اي

ای بســيج نــامردمی و اجبــاری شــرکت فعــال دارد، هــ فلانــی در برنامــه  مندنــد کــه ای از ايــن گلــه عــده. باشــد، روشــن اســت

را   امـا ايـن پديـده   . بطـور قطـع ايـن اخلاقيـات را بايـد زيـر سـوال بـرد        . گويـد  رژيـم بـدوبيرا مـی     پـيش آنهـا بـه     هر چند که

ـ بـا ايـن يـا آن فعاليـت نمايشـی بـرای          اجبـار و يـا خودخواسـته     ـ حـال بـه     حتـی کسـانی کـه   : تـوان ديـد   نوع ديگری نيز می

گيرنــد، حاضــر نيســتند، پــيش مــن و شــما از حکومــت دفــاع  ارگانهــای دولتــی و ميليشــای آن امتيــازاتی مــالی و شــغلی مــی

حتـی نزديکتـرين     بـرد کـه   ايـن انسـانها را زيـر سـوال ببـرد، مشـروعيت رژيـم را زيـر سـوال مـی            قبـل از اينکـه   ،کنند و ايـن 

ــه ــراد ب ــاده  اف ــروی خــود  از نيســتند،   آن آم ــار و آب ــهاعتب ــرای آن ماي ــد  ب ــر انزجــار   . بگذارن ــاطع ديگريســت ب ــل ق ــن دلي اي

  .مردم از حاکميت اسلامی ايران

حاضــرند در   کــه هســتند تحصــيلکردگان آکادميــک ايرانــی مقــيم خــارج از کشــور      بســيار زيــادی از   تعــداد  اينکــه .7

ــت، دور از خــانواده ــار خــود    غرب ــل و شــهر و دي ــا وجــود تحصــيلا  باشــند و و فــک و فامي ــی ب ت و دانــش تخصصــی حت
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ــدترين کــم خــود ــاجرت مشــاغل را درآم ــا  مــی در مه ــد، ام ــيهن حاضــر نيســتند پذيرن ــر حاکميــت اســلامی  خــود در م زي

ــران  ــدون آزادی اي ــر   آمــوز اســت باشــند، بســيار درس  و اســتاد دانشــگاه مهنــدس و پزشــکو ب و نشــان واضــح ديگــری ب

  .باشد عدم وجود رضايت مردمی از حاکميت می
ــالها   کــه روزی خــانمی ــتپــس از س ــه   اقام ــدگی هميشــگی ب ــرای زن ــان ب ــه  در آلم ــران رفت ــود،   اي ــان  مجــدداًرا ب در آلم

بدهيــد،   اجــازه: "وی گفــت" برگشــتيد؟  ايــران بمانيــد؟ چطــور شــد کــه  مگــر شــما قــرار نبــود کــه: "از وی پرســيدم. ديــدم

بـرای اينکـه  رايتـان تعريـف کـنم   شـما ب   بـه  يکـی از دوسـتان مقـيم لنـدنم بـرايم تعريـف کـرد، بعنـوان پاسـخ           کی را کـه ج ،  

ــوم  ــات نش ــتم." وارد جزئي ــد: "گف ــت!" بفرمائي ــه : "گف ــی ک ــايی آورده     روزی کس ــی را برج ــرامين دين ــعائر و ف   نصــف ش

شـويد و هـم    هـم بـرای جهـنم مـی     ،شـما . شـر و خيـر شـما برابـر اسـت     : " گوينـد کـه   مـی پس از مـرگ  وی   به. ميرد بود، می

  وی بـه ." خـواهم بهشـت بـروم    مـی   ؛معلـوم اسـت  : "گفـت !" ميـل يکـی از ايـن دو تـا را انتخـاب کـن        خـود بـه  . برای بهشـت 

  گـذارد و نـه   وی مـی   صـوفی محلـی بـه     نـه . خوانـدن اسـت   در حـال قـرآن    بينـد کـه   ای را مـی  رود و آنجـا صـوفی   بهشت می

. اســت  کننــده  خيلــی هــم خســته  زهنخيــر، در بهشــت خبــری نيســت، تــا  بينــد کــه مــی .فهمــد  زبــان صــوفی را مــی   خــود وی

خبـر    ببيـنم آنجـا چـه   خـواهم   مـی جهـنم بـزنم،     خـواهم سـری بـه    باشـد، مـی    اگـر اجـازه  : "گويـد  مـی  و شـود  لذا پشيمان مـی 

رقـص و آوازی،    انـد، چـه   انداختـه   بنـد و بسـاطی راه    آنجـا چـه    بينـد کـه   مـی  ،رود جهـنم  مـی !" بفرمائيـد : "گوينـد  می." است

آيـد و   مـی   همـين کـه  . جهـنم بيايـد    بـه وسـائلش را جمـع کنـد و      رود بهشـت کـه   لـذا مـی  . ی آنجـا هسـت  شـادی و لـذت    چه

. اندازنــد مــیبــرای زنــان   ويــژه  بــا آتــش فــروزان بــه گــودالی ناپــاک و تاريــک  کننــد، وی را بــه در را بــر روی وی بــاز مــی

نبــود؟ ايــن   و معطــر و بلبــل و ســمبل تهجــا آراســ  مگــر شــما رقــص و آواز نداشــتيد، همــه : "پرســد کنــد و مــی تعجــب مــی

سـالی يکـی دو   . تـو آمـدی، مـا جشـن و عيـد و عروسـی داشـتيم         آن روز کـه : "گيـرد  پاسـخ مـی  " وضـعی اسـت؟    ديگر چـه 

کننــد و  مــی  روزی چنــدين بــار مــا را شــکنجه. بــاقی روزهــا ايــن وضــع و حالمــان اســت . بــار بيشــتر از ايــن خبرهــا نيســت

همــان   مــرا بــه  تــا ديــر نشــده پــس لطفــاً: "گويــد مــی" ...کننــد و  مــی  هزنــد  دوبــاره یبعــد هــای شــند و بــرای شــکنجهکُ مــی

  "."بفرستيد  کننده  خسته بهشت
آن   هـار پـنج سـال يکبـار سـرکی بـه      چهـر    ايـران تنهـا بـرای ايـن خـوب اسـت کـه       : "گفـت   در خاتمه اين خانم  اين بود که

در   زنــدگی در آنجــا بخصــوص بــرای زنــانی کــه. عزيــزان و دوســتان را ملاقــات کنــی و برگــردیبزنــی، فــک و فاميــل و 

ــه  ــدگی و ب ــاً جــو آزاد آن عــادت کــرده  خــارج از کشــور زن ــد، تقريب ــرممکن اســت ان اگــر بخــواهی آنجــا  مخصوصــاً. غي

    ."باشی  تهکسی داش  منشاء اثری باشی، کار کنی و نخواهی کنج آشپزخانه بمانی و يا وابستگی مالی به

ســودای برگشــتن هميشــگی   ام کــه آنهــا را بارهــا و بارهــا از زبــان آنــانی شــنيده. انــد اينهــا جملاتــی ناآشــنا بــرای مــن نبــوده

وطــن   حکومــت اســلامی غربــت را بــه "مبــارک" يمــن وجــود  ناچــاری و بــه از ســر، امــا در نهايــت و انــد ايــران داشــته  بــه

  .اند خشيدهلقايش ب  و عطايش را به  ترجيح داده

  از مــردم از مــاهواره زيــاد تعــداد بســيار  هچــ  شــود کــه  هــا رفــت، تــا مشــاهده بــام خانــه  هکــافی اســت در شــهرهای ايــران بــ .8

ــه  ــرا ک ــد، چ ــردم  برخوردارن ــی     م ــلامی احساس ــت اس ــونی حکوم ــای تلويزي ــا کاناله ــانگیبب ــدئولوژيک  يگ ــی و اي  سياس

، يعنــی "شــيطان بــزرگ"بيشــتر آنهــا در خانــة و يــا از ســوی    کــه انــد دهای رويــی آور کانالهــای تلويزيــونی  کننــد و بــه  مــی

و  مــورد خشــم و غضــب حکومــت الهــی ايــران قــرار دارد  ســال تمــام اســت کــه ســی  شــوند کــه شــيطانی پخــش مــی همــان

  آری، بســيار بــه  .اســت  زده  حکومــت مشــروعيت و موجوديــت خــود را در ضــديت و عنــاد و عــداوت بــا آن گــره        

، "راديــو اســرائيل"، "راديــو فــردا"، "صــدای آمريکــا"کانالهــای  و باشــند  نداشــته  مــردم مــاهواره  شــود کــه مــی  نــدرت ديــده

در کردســتان کانالهــای تلويزيــونی کردســتان   ويــژه  بــه  آنجلســی و بــالاخره ، تلويزيونهــای بــزن و بکــوب لــس"ســی بــی بــی"

برخــی در آذربايجــان . موســيقی آنهــا نباشــد رســانةمنبــع اصــلی کســب خبــر و   ردی ايــران و ترکيــهعــراق و اپوزيســيون کُــ

شناســند  يکــی مــی  هــا را يکــی بــه خواننــدهرا از برنــد،   هــای تلويزيــون ترکيــه و کردســتان تمــام کانالهــا و ســريالها و برنامــه

هــم بــدرد   آخــر تلويزيــون ترکيــه: "کــردم و گفــتم  يکبــار از عزيــزی گلــه. کننــد و در مــورد آنهــا بــا همــديگر گفتگــو مــی

  داشـته هـم  امـا تلويزيـون ايـران حتـی اگـر محتـوا       . گـويی، محتـوا نـدارد    راسـت مـی  : "وی گفـت " خـورد؟  ماشا کردن مـی ت

 و شــهادت ســالگرد وفــات و محــرم  يــک مــاه  برســد بــه  اش بيشــتر عزاســت، چــه روزهــای عــادی. اســت  باشــد، آزاردهنــده

"  بــرره"اگــر ســريالی چــون تنهــا کنــيم، آن هــم  مــی  نگــاهنــدرت تلويزيــون ايــران را   مــا خيلــی بــه.  ايــن يــا آن امــام و غيــره
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ــد ــه ." باش ــی رفت ــه    روز ديگــر منزل ــدم ک ــا دي ــودم و آنج ــه صــاحب  ب ــت    خان ــران را گرف ــون اي ــبکة اول تلويزي تعجــب . ش

. کنــيم نمــی  نگــاه معمــولاً: "گفــت" ؟ روشــن شــد ايــران" مبــارک"تلويزيــون   چشــمم بــه  بلاخــره! عجــب: "کــردم و گفــتم

تـوانی فـرق بـين تلويزيـون آلمـان و ايـران را        مـی  آيـا  در ضـمن  !کشـيم  مـی   مـا چـه    گـرفتم، تـا بـدانی کـه     شـما ی آن را برا

ــه  ــد جمل ــي؟   در چن ــان کن ــرايم بي ــه" ب ــتم   ب ــه . آری: "مضــمون گف ــی   شــب ک ــران را م ــون اي ــی، ا تلويزي ــن ابين ــتباط را ي س

حکومتيــان  برابــردر     هســتند کــه"  در صــحنه  يشــههم"، ملتــی راضــی و  کشــور ســيمايی آراســته و آرام دارد  گيــری کــه مــی

آيـی اولـين کسـانی     بيـرون مـی    را بشـنوند و اجـرا کننـد، امـا صـبح کـه      " آيـات عظـام  'انـد، تـا فـرامين     ايستاده  دست بر سينه

 تلويزيـون آلمـان امـا بـرعکس اسـت؛ اول خبرهـای بـد را آن       . کننـد  بينـی، فـش و بـد و بيـرا نثـار حکومتيـان مـی        مـی   را که

دهــد،  دســت مــی  بــه  کنــد و تصــويری وحشــتناک از بيکــاری، بيمــاری و فقــر و غيــره  هــم از زبــان اپوزيســيون پخــش مــی

متضـاد هسـتند    لـذا دو نـوع رسـانة کـاملاً    . چنـدان از ايـن خبرهـا نيسـت      بينـی کـه   آيـی، مـی   بيـرون مـی    از خانه  صبح کهاما 

ــدارد تو هــيچ تشــابه ــين آنهــا وجــود ن   آلمــان تلويزيــون ملــک و مــال حکــومتگران نيســت کــه  در کشــورهايی چــون. ی ب

ــه ــار آنهــا ب ــة حکــومتی  اخب ــوده   شــان پخــش شــود، آنطــور کــه  ترتيــب رتب ــران اســلامی و عــراق صــدامی رســم ب و   در اي

امــا شــايد .  شــايد هــر روز ملاقــات دارد، ســخنرانی دارد، ســفر دارد و غيــره  )آلمــان( رئــيس جمهــور ايــن کشــور . هســت

ــاه   ــک م ــرض ي ــدارد        در ع ــی ن ــردم اهميت ــر م ــون از نظ ــود، چ ــون پخــش نش ــری از آن از تلويزي ــم خب ــون در . ه تلويزي

ــه    ــت، بلک ــانی نيس ــيلة خبررس ــا وس ــورهای آزاد تنه ــت و       کش ــردم از حکوم ــايت م ــنجش رض ــرای س ــزاری ب ــين اب همچن

ــتمداران  ــان و سياس ــران را انعکــاس نمــی   ...." احــزاب پارلم ــران فرهنــگ و تمــدن اي ــون اي ــات را د آری، تلويزي ــد، واقعي ه

  صـدالبته   شستشـوی مغـزی مـردم ايـران کـه      آفرينـی و  پراکنـی، تشـنج   دروغ ای اسـت بـرای   دهـد و وسـيله   مـی   جلـوه   وارونه

  هـر چـه    آنهـا  ، طوريکـه اسـت   ردهب ـنيـز   الاترسـطح نارضـايتی مـردم را ب ـ     ايـن رويکردهـا   و تـازه  اسـت   در آن ناموفق بـوده 

ــت    ــی حکوم ــری و تبليغ ــتگاههای خب ــقم آن  دس ــارج از صــحت و س ــد، خ ــی  ،بگوين ــاور م ــرعکس آن را ب ــد ب ــن . کنن اي

 !حکومت دارند  مردم به  که" اعتمادی"است آن 

ــان و    فرهنــگ و نشســت و برخاســت و آداب و معاشــرت مــردم در خــانواده  .9 ــازل و پوشــش زن ــزئين داخلــی من هــا، شــيوة ت

ــاهده     ــا را مش ــش خانمه ــبک آراي ــان و س ــردان و کودک ــيم  م ــداميک . کن ــاکم    ک ــلامی ح ــگ اس ــادآور فرهن ــا ي از اينه

شـود،   مـی   مختلـف فرهنـگ غـرب ـ خـوب و بـد آن ـ ديـده          وجـوه   در ميـان ايرانيـان داخـل بـه      هستند؟ تمايل مفرطـی کـه  

ــانگر شکســت مفتضــحان   ــز بي ــر چي ــل از ه ــتهای  ةقب ــتيزانة فرهنــگ: بخــوان" (فرهنگــی"سياس ــال  ) س ــت در ســی س حاکمي

 .است  اخير بوده

آنجــا اصــول و بنيانهــای ايــدئولوژيک حکومــت اســلامی   هــای مــردم در ايــران بــرويم و ببينــيم کــه و پــارتی هــا عروســی  بــه .10

در ايــران   تــازه. شــوند همــين ترتيــب برگــزار مــی  ايــن مراســمها در خــارج از کشــور هــم باشــند، بــه . چقــدر برايــی دارنــد

" نهــی از منکــرات"ييقی و ســرکوب چــون تضــ متعــدد حکــومتی ارگانهــایشــدة  و تحميــل  شــده خــارج از باورهــای تبليــغ

مـــورد رضـــايت مـــردم باشـــد،   آيـــا حکـــومتی کـــه. از آنهـــا در خـــارج بـــالطبع خبـــری نيســـت  و امثـــالهم داريـــم کـــه

 گيرد؟ عنايتی قرار می اين چنين مورد بیهايش  آموزه

ــه .11 ــه  دی نوارهــا و ســی  ب و داخــل ماشــينها نظــر  هــا هــای مــردم و مغــازه هــا و فيلمهــای ويــدئويی و ســينمايی و موســيقی خان

سـال اسـت    سـی مـورد عنـاد حکومـت هسـتند و      "فيلمهـا و موسـيقی مبتـذل   "بعنـوان    آيا آنهـا همانهـايی نيسـتند کـه    . افکنيم

  است؟   فرهنگ مردم تبديل شده  به خوانی خوانی و قرآن روزهسرايی و  نوحهشود؟ آيا  آنها تبليغ می  برعليه  که

ــرای گــذران يــک زنــدگی معمــولی   هــر روز از حکومــت اســلام مــی   کــهتعــداد انســانهايی   کــافی اســت کــه .12 گريزنــد و ب

 ــ آنهــا از ايــران تعريــف   را کــه  آينــد و آنچــه خــارج از کشــور مــی  هنگفــت بــه ةتحــت مخــاطرات زيــاد و بــا صــرف هزين

  .روشن شود  انزجار مردم از حکومت روحانيون اسلامیکنند در نظر بگيريم، تا عمق  می

 "اسـلام عزيـز  "  فـردا بـه    آورنـد و از امـروز بـه    مسـيحيت رويـی مـی     بطـور واقعـی و يـا ظـاهری بـه       انی کههمچنين تعداد کس .13

  .نيز از ياد نبريم را نشوند،  حکومت اسلام برگردانده  گزينند، تا به کنند و دينی ديگر برمی پشت می
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مــا در ايــران نظــام : آورم یاز يــک چيــزی مــن ســر در نم ــ: "بــرای مــن تعريــف کــرد خــانم قاضــی در آلمــانيــک روزی  .14

لحـاظ    بيـنم، دسـت کـم بـه     مـی   هـر خـانم ايرانـی را کـه اينجـا       در حاليکـه . يـک سيسـتم لائيـک     اسلامی داريم و در ترکيه

ــدارد، درحاليکــه تعــداد خانمهــايی کــه   ــا مــا فرقــی ن اينجــا   آينــد و حتــی بخشــی از ترکهــايی کــه  مــی  از ترکيــه  پوشــش ب

  دليــل آن از نظــر شــما چــه .آينــد مــیچشــم   شــش اســلامی شــديد دارنــد، بســيار زيــاد بــه شــوند و پو متولــد و بــزرگ مــی

اتفـاق مـردم ايـران مسـلمان نيسـتند و امـا اکثريـت مـردم           اکثريـت قريـب بـه     مـن معتقـدم کـه   : "پاسـخ مـن  " ؟تواند باشـد  می

امــا هســتند، " مســلمان" در ظــاهر مــردم ايــرانآری، . شــود مــی  کــه  البتــه"   :گفــتم" شــود؟ مگــر مــی: "گفــت." هســتند  ترکيــه

تنهـا يـک نمـاد اسـت      روسـری . باشـند و اصـول آن را بپذيرنـد و اجـرا کننـد       اسـلام داشـته    اعتقـاد بـه   در بـاطن   بدون اينکه

ــان ايــران، اگــر توســری نباشــد، آن را دور خواهنــد   90  کــه ــداختدرصــد زن ــاقی اصــول سرنوشــت . ان نيــز بهتــر از ايــن ب

ــد  شــما فکــر مــی  .نيســت ــد درصــد  کــهکني ــران چن ــد نمــاز مــی مــردم اي ــد درصــد،. خوانن ــور نباشــند  چن   روزه ،اگــر مجب

چنــد  ؟رونــد حــج مــید، نباشــ  مکانهــا و کشــورهای درســت و حســابی داشــته  تعــداد اگــر امکــان ســفر بــه  چــه ؟گيرنــد مــی

لام و امامــان آن را اســلام و پيــامبر اســ  د؟ چنــد درصــد از ايــن مــردم ديــدگاهنــپردازبخمــس و زکــات  شــوند نفــر پيــدا مــی

ــورد زن ــی در م ــد م ــما ب توانن ــد؟ ش ــه   پذيرن ــد ک ــدا کني ــک زن را پي ــه    ي ــا اينک ــکلی ب ــد مش ــتم   ویارث   بگوي ــک هش ي

فرزنـدان   ،دباش ـ  نداشـته   اجـازه  شبـدون رضـايت شـوهر    ؛باشـد  شبـا شـوهر   ویسـفر    بايـد اجـازه   ؛دنـدار  باشـد  شفرزندان

حـق حضـانت    ؛حـق طـلاق بايـد در حالـت عـادی بـا مـرد باشـد         ؛دباش ـ  هشـت قاضـی شـدن ندا    اجـازه  ؛درا با خود جـايی ببـر  

ــرای  ــم ب ــرده ــهادت ؛م ــد نصــف  وی ارزش ش ــم باي ــهادت ه ــوهر ش ــازات  شش ــا مج ــر  شباشــد و ام ــوهرشدوبراب ....  ؛ش

دان تــاريخ خواهنــد   زبالــه  وســطايی را بــه ايــن قــوانين قــرون  زنــان ايــران باشــد، يــک روزه  ويــژه  آری، دســت مــردم و بــه

بــرای حفــظ   کــه کننــد مــیا قبــول اســلام ندارنــد، از آن همانقــدر ر  ای جــز پايبنــدی ظــاهری بــه و امــا چــون چــاره. تريخــ

مبنــای   آيــا مردمــی کــه." خواهــد اســلام و حکومــت اســلامی از آنهــا مــی   آن چيــزی کــه  نــه  صــدالبتهو  ظــاهر لازم باشــد

   پذيرند؟ ايدئولوژيک نظام حکومتی حاضر را نپذيرند، خود حکومت را می

ميــل دارم بــدانم، چنــد نفــر در ايــران اســلامی بــاقی خواهنــد مانــد، اگــر شــرط ويــزا بــرای کشــورهای اروپــايی، اســتراليا،     .15

. شــود و هــر کســی بتوانــد در ايــن کشــورها بــدون مشــکل اقامــت گزينــد و زنــدگی کنــد  ژاپــن، آمريکــا و کانــادا برداشــته

درخواســت ويــزا بــرای   کــه د مانــد؟ کــافی اســت تعــداد ايرانيــانیبــاقی خواهــ کســیغيــر از علــی و حوضــش   آيــا آن گــاه

ــا وجــودی کــه کنــيم،  را ملاحظــه کننــد، مــی" شــيطان بــزرگ" )خمينــی  االله قــول روح  بــه( ايــن کشــور در ايــران   آن هــم ب

ــدارد  ــدگی مســتقل ديپلماتيــک ن ــوار نماين ــا شــعار   کــه نيســت یو در و دي ــر آمريکــا "ب ــه " مــرگ ب ــزئين حکــومتی نيافت   ت

صـفهای   .سـمع شـنوندگان و بيننـدگان آنهـا پرتـاب نگـردد        هـای همگـانی حکـومتی بـه     باشد، ليـل و نهـار نيسـت از رسـانه    

بــود، مــردم  مــی  فاضــله ةآيــا اگــر ايــران مدينــ. کنــيم  بســيار طــولانی در جلــو ســفارتهای کشــورهايی چــون آلمــان را نگــاه

و مبــالغ ايــن پذيرفتنــد  تحقيــر را مــی ت و حتــی بخشــاًرنــج و زحمــ  همــهدســت کــم مقطعــی از آن ـ ايــن     بــرای خــروج  ـ 

ايــن اســت آن  ؟دادنــد مــی ی مســافرتی بــاجهــا و آژانــس" طرفهــای ميــانجی"  بــهبــرای ويــزای معمــولی چنــين هنگفتــی را 

  ؟از آن برخوردار استحکومت اسلامی در بين مردم   اعتباری که

ــا  .16 ــايی رد شــدهدرخواســت پناهنــدگی آنهــا در کش ــ  ســتند انســانهايی کــههکــم آي اســت و حاضــرند ســالهای   ورهای اروپ

وطــن   بــه  بازگشــت داوطلبانــه   ، امــا آن را بــه زنــدگی کننــد در کمپهــا و معيشــتی ســال در بــدترين شــرايط زيســتی    

 ؟دهند ترجيح میخود  "اسلامی"

ــران نظــرم را جلــب نمــود، شــادی   مــورد جــالبی کــه  .17 ــردم  حتــی مــردم و در کردســتان در اي ــزن و بکــوب م در  رقــص و ب

مــن خــودم شــاهد . بــوددر پارکهــا و بيــرون از شــهرها ـ خمينــی     االله روح وفــاتدر روز  مــثلاً ـ  روزهــای تعطيلــی عمــومی

ــاد در کنــار ســد و دو طــرف جــادة سردشــت ـ       دقيقــاً  بــودم کــه در عصــر چنــين روزی عــدة بســيار زيــادی از مــردم مهاب

ــن  ــداری روز دوم بهم ــاد پن ــتان مهاب ــوری کردس ــالگرد جمه ــی ر ،، س ــد ا جشــن م ــزرگ   :گيرن ــانمی ديــگ ب " آب دوغ"خ

ای دوروبــرش، زن و مــرد، کوچــک  خوانــد و عــده دف آواز مــی  د، آن ديگــری بــا همراهــینــز هــم مــی  روی آتــش را بــه

در دو طــرف  نيــز ای عــده!" بــلال بــلال: "زنــد يکــی فريــاد مــی  آن طــرف جــاده. دنــزن دســت مــی پيــر و جــوان، و بــزرگ،

ماشــينهای . خورنــد و غــذا مــی يیانــد و چــا روی زيرانــدازهای رنگارنــگ نشســته ديگــرای  عــدهدر حــال حرکتنــد و   هداجــ
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ــد ههايشــان  را روشــن کــرد در حــال حرکــت هــم چراغهــا و راهنمــای ماشــين  ــوق مــی ان انگــار عــروس  ،زننــد و مرتــب ب

ــار آنهــا. شــوند رد مــی کاميونهــايیگاهگــاهی نيــز . برنــد مــی ــ ايســتاده  کــه جمعيتــی هســت ، امــا،ب زننــد و  د و کــف مــیان

هـا در آن روز معـين اشـک     رؤيـت ايـن صـحنه   . اسـت   کشـند، پنـداری تـيم ملـی کردسـتان جـام جهـانی را بـرده         صوت می

اســت،   رد مــردهكــس نگويــد، کُــ: "گفـتم . صــدچندان نمــوددر مــن فــردای روشــن را   بـر چشــمانم جــاری نمــود و اميــد بـه  

روز مــرگ بنيــانگزارش مــردم مــردم از محبوبيــت برخــوردار باشــد،  در بــين  و امــا آيــا حــاکميتی کــه ."اســت  رد زنــدهکُــ

 .؟ ابداًخوشحال و شاداب خواهند بوداين چنين 

  را بــه 1384ســال  تابســتان هــای خيــزش مردمــی و اعتصــاب عمــومی خودجــوش شــهرهای کردســتان در  هــر کــس صــحنه .18

 مســائل سياســی و بحثهــای داغ پيرامــون  چــون اوايــل انقــلاب بــه  مــردم چگونــه  باشــد کــه  باشــد، ديــده  چشــم خــود ديــده

ــدان مســلح رژيــم مــی  ــد،  اعمــال نيروهــای تادن ــان  باشــد کــه   شــنيدهپرداختن ــان و نوجوان ــهکردســتان،  جوان ــرای نمون در  ب

تبليـغ و تهديـد و تطميـع      بـا ايـن همـه   رژيـم    درک خواهـد نمـود کـه     دادنـد، بـرای هميشـه    شـعارهايی مـی    چـه  ،مهاباد  شهر

ــرکوب  ــدازو س ــوزنی ان ــر س ــتهة س ــه     نتوانس ــان را وادار ب ــا آن ــاورد و ي ــردم را بدســت بي ــن م ــی    دل اي ــد و حت کــرنش کن

ــد کــه ای مــی عــده ــاد بچــه  گفتن ــه  عضــو بســيج مــی   بضــاعت کنارشــهری کــه  هــای کــم فري ــا ماهان از حکومــت   باشــند، ت

مـورد ششـم همــين     بــه( .بـود  نيـز  ترتـر و راديکــال  دولـت رســاتر و پـرطنين    اسـلامی مسـتمری بگيرنــد، در ايـن ايـام بــر عليـه     

حکومـت اسـلامی ايـران چقـدر در بـين مـردم کردسـتان          دهـد کـه   تنهـايی نشـان مـی     و ايـن خـود بـه   !) کنيد  فهرست توجه

 .حق ـ منفور است  ـ به

ايـران، امـا،     سـفر بـه  . اسـت   جـو کـرده    زنـدگی در خـارج مـا را آرامتـر و مصـالحه     : کسـی نوشـتم    در پاسـخ بـه   چندی پيش .19

تفــاوت  بــیگــذرد  مــی در آنجــا  آنچــه پيرامــون  کنــد، مشــروط بــر اينکــه مــی  راديکــاليزه  تــازهرا ايرانــی مقــيم خــارج فــرد 

بيــرون ديــدم ضــرب و   هــايی کــه اولــين صــحنه. بــود 1384ســال  ، توفيــق ديــدار ميهــنم را داشــتم  آخــرين بــار کــه. باشــدن

ــگاه   ــو دانش ــجويان جل ــتم دانش ــران  ش ــه  ته ــود ک ــرای آزاد  ب ــی   ب ــاهرات م ــی تظ ــر گنج ــای اکب ــد ی آق ــه. کردن ــهرم   ب ش

  همـان سـفر يـا سـفر قبـل آن بـود کـه       . هـايی از آن را برايتـان بـازگو نمـودم     گوشـه  فوقـاً   هـايی را ديـدم کـه    بازگشتم صحنه

آنهــا هـای   شيشـه  و دانــ آورده  حملـه بـازار  فروشــان  بوتيـک   بـه   االله نيروهـای امـت حــزب    آنجـا شـنيدم کــه  . رفــتم  رضـائيه   بـه 

ــد را شکســته ــا: دليــل. ان ــرين  آنه ــان را در ويت ــر زن ــا پوشــاک زي ــازه داخــل گوي ــن حرمــت و   هايشــان گذاشــته مغ ــد و اي ان

  آنجــا ديــده   رويــدادهايی کــه آری،! بــود  تحريــک نمــوده  کبيــرهجهــاد   و بــه  دار را جريحــه  در صــحنه  غيــرت امــت هميشــه

جريــانی  يــدبگذار. کننــد بــر دل و روح آدمــی ســنگينی مــیســالها  شــوند، مــی  شــنيدهآنجــا   سرگذشــتهايی کــهد، نشــو مــی

ــرای  ــمارا ب ــنم ش ــف ک ــه: تعري ــردی ک ــدگی زن و بچــه  م ــی   اش را از راه زن ــأمين م ــاربری ت ــارگری و ب ــد، کپســول  ک کن

روز ديگــر  15را از مــن اينقــدر بخريــد و  ايــن کپســول" :گويــد بــرد، ولــی مــی ای مــی مغــازه  گــاز خــود را بــرای فــروش بــه

ــه مــی ــرا ب ــه ســود اينقــدری مجــدداً  آيــم و آن ــان چيســت؟"  :پرســد  دار مــی مغــازه ".خــود مــن بفروشــيد  ب وی پاســخ  "جري

قاضــی   ام بــه مــن هــم رفتــه. انــد بريــده ی نقــدی انــد و بــرايش شــلاق و جريمــه گرفتــه)  ســاله 13ـ   12(ام را  بچــه" :دهــد مــی

  :پرسـد  دار مـی  مغـازه  ".کـنم  مـی  فـراهم  برايتـان يـک جـوری   اش را  مـن بزنيـد و جريمـه     ام، بخـاطر خـدا شـلاقها را بـه     گفتـه 

ــيش آمــد و   عــرض کــنم،  چــه  واالله" :دهــد وی پاســخ مــی "؟ مرتکــب شــدهجرمــی   چــرا، مگــر چــه " ــد وقــت پ پســرم چن

ــت  ــی 'گف ــدر م ــازه     پ ــف ت ــنم و کي ــبی ک ــود کاس ــتان خ ــن تابس ــواهم در اي ــه  خ ــرای مدرس ــرم  ام ای ب ــار . بگي ــرای اينک  ب

آورنــد و  مــی  گويــا از ترکيــه  آدامــس کــه  يــک پســته  اون هــم رفتــه. پــول را دادم '.اينقــدر پــول دارم  اج بــهاحتيــ )کاســبی(

ايــن " ...ايــن اســت سرنوشــت مــا. افتــد خــرد و هنگــام فــروش گيــر مــی در پشــت بــرگ آن عکســهای سکســی اســت، مــی

 1.آنهات و رضايت نژاد و ميزان سعاد کشور گل و بلبل آقای احمدی" مستضعفان"هم از وضع و حال 

تصـور  . اسـلام اسـت    بـه مـردم ايـران    تفـاوتی  و بـی   علاقگـی  ميـزان بـالای بـی   کـنم،    آن اشـاره   خواهم بـه  می  پايانی که ةنکت .20

 معــارف دينــی و قــرآن از دروس اصــلی( ســال تحصــيل قبــل از ديــپلم و چنــد ســال تحصــيل دانشــگاهی   دوازده  کنيــد کــه

ــگی  ــاهميش ــته  آنه ــام رش ــا در تم ــی ه ــب م ــه   ) دناش ــی ک ــتناک هنگفت ــالغ وحش ــون     و مب ــی چ ــازمانهای تبليغ ادارات و س

                                                            
1
  .آن افزودم  پس از انتشار اولية مطلب بخاطر آوردم و بهرا و بخشی از مورد ششم  19الی  17موارد   
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ای از  انــد ذره  تنهــا نتوانســته   ، نــه  کننــد صــرف مــی  و راديــو و تلويزيــون و نشــريات دولتــی    وزارت ارشــاد اســلامی 

ــه  نزديکــی ــا  احســاس اســلام و  ب ــاريخ و يگــانگی ب ــوزه" فرهنــگ"ت ــين   و آم ــرامين آن در ب ــا و ف ــران " امــت مســلمان"ه اي

ــه  ــد، بلک ــاد کنن ــی  ايج ــه   آنت ــبت ب ــتری نس ــاتی بيش ــرده     پ ــاد  ک ــا ايج ــی در آنه ــور کل ــن بط ــت  دي ــه . اس ــدم ک ــن معتق   م

  57مراتــب بيشــتر از قبــل از انقــلاب   قــدرت رســيدن روحــانيون اســلامی در ايــران بــه  مــين ســالگرد بــه30گريــزی در  اســلام

 .باشد می در ميان مردم اسلامی ت حاکمانعدم حقانيت و مقبولي  و اين خود بهترين گواهاست 

   دهنـد  نشـان مـی    هـايی کـه   دهنـد؛ نمونـه   بازتـاب مـی  وار  هـای کـوچکی از واقعيـات تلـخ جامعـة ايـران را نمونـه        همة اينها تنهـا گوشـه  

ــا وصــف  حکومــت ايــران آنهــا برخــوردار از کمتــرين مقبوليــت ممکــن در ميــان   حتــیمــردم روی   ســال کــار فشــردة فکــری  30ب

ــهســتين ــاطقی چــون کردســتان کــه   ويــژه  ، آن هــم ب ــه  در من ــ حــاکم دليــل سياســتهای شووينيســتی  ب طــور ر آن بو ســتم مضــاعف ب

 ــکلاســيک  ــرار دارد و   ادر تعــارض شــديد ب ــين حکومــت مرکــزی ق ــان کشــور کــه   همچن ــان و جوان ــان زن ــه  در مي ــع طبيعــت   ب طب

  . دارند آن و باورهای حاکميت  ناپذيری با سنی و جنسی خود تضاد آشتی

***********  
  بهمــن امســال ارائــه 22در مراســم  حکومــت اســلامی ايــران" جمهــور"رئــيس   ســخن از آمارهــايی رفــت کــه  در ابتــدای ايــن نوشــته

نــرخ   دولــت ســخن گفتنــد و امــا در همــين ارتبــاط نگفتنــد کــه  ةســازی ســالان هــای ســاختمان از پــروژه  ايشــان بــرای نمونــه. مودنــدن

همــين نســبت و   افزايشــی بــه  خانــه  و اجــاره )برابــر 20(درصــدی  2000افزايشــی   57نســبت ســال   ن تهــران بــهزمــين در شــهری چــو

اســت،   شــدهو در برخــی منــاطق چنــد برابــر در ايــران دو برابــر   خانــه بهــایتنهــا در زمــان تصــدی ايشــان . دهــد بيشــتر را نشــان مــی

  .در حال رکود هستند  القاعده و قيمتها علی است    نورديدهايران را نيز در جهانی رکود اقتصاد  آنهم در زمانی که

ای مناســب را  کــنم، امــا تــاکنون قــدرت خريــد خانــه انــداز مــی پــس  سالهاســت کــه: "گفــت مــی  روزی کســی را در ايــران ديــدم کــه

کــنم،  انــداز مــی پــسم و آور درمــیميليــون تومــان قيمــت دارد، تــا مــن ايــن مبلــغ را  20امــروز   ای کــه خانــه  ام، چــرا کــه پيــدا نکــرده

 افــزايش آور ارزش پــول ايــران از ســرعت افــزايش تــورم و کــاهش سرســام  ايــن اســت کــه .رســد تومــان مــیميليــون  40  بــه  شنــرخ

هــايم  تــوانم بــرای بچــه مــیبــرم و ن خــواهم گــل  کــنم، ايــن آرزو را بــه فکــر مــی لــذا. بســيار بيشــتر اســتمــن انــداز  درآمــد و پــس

نـژاد   آقـای احمـدی    آن واقعيـاتی اسـت کـه    از  هنمون ـ يـک  ايـن ." خـلاص شـوم    خانـه  و صـاحب   خانـه   جـاره اسرپناهی بخـرم و از شـر   

   . نماياند می  وارونه  بندی بليهانه و مزورانه چشم  با

ــه   حــال کــه ــاس ب ــده  حــرف قي ــان آم ــه دو،  مي ــرخ  از  نمون ــورم"ن ــة در بخــش " ت ــان مســکنهزين ــياقمجهــت را  در آلم مطــرح   هس

ــايم ــ: نم ــالص اج ــدون(ارة خ ــاب ب ــهرداری  احتس ــوارض ش ــه) ع ــه خان ــن   ای ک ــال 15م ــيم س ــکونت دارم  و ن ــت در آن س در  ،اس

يکـی  . بـود  درصـد  3 ميـزان   بـه  قريـب يـک سـال و نـيم پـيش و      اسـت، آن هـم    يکبـار افـزايش قيمـت داشـته    تنهـا    عرض ايـن مـدت  

اگــر بتــوانم : "گويــد وی مــی. خواهــد آن را بفروشــد یاکنــون مــ. ای ســاخت ســال قبــل در ايــن کشــور خانــه 10قريــب   مــن اقــوام از

آن   سـازی و نـه   و سياسـت شايسـتة خانـه    قيمـت  ثبـات  اسـت  ايـن ." ام بفروشـم، هنـر کـرده     درصد زيـر قيمـت تمـام شـده     20آن را تا 

  .دهند نژاد درخورد مخاطبان خود می آقای احمدی  چيزی که

ــلامی   ــت اس ــيس حکوم ــا     رئ ــران را ب ــون اي ــيش  30اکن ــال پ ــه س ــی  مقايس ــد م ــه    . کنن ــورهايی مقايس ــا کش ــران را ب ــاش اي   اي ک

کجاسـت و مـا     کـره اکنـون  . کـرة جنـوبی  کشـور سـکولار   ايـران وقـت قـرار داشـتند ماننـد        مشـابه  آن روز در شـرايط   کردند کـه  می

در کنـــار محصـــولات ســـنتی نفـــت و فـــرش و پســـته  کنـــد، مـــا ايـــن کشـــور ماشـــين و وســـايل الکترونيـــک صـــادر مـــی !کجـــا

اگـــر امـــروز نـــام کـــرة جنـــوبی در ســـطح جهـــان . را بنيـــادگرايی و تروريســـم ، يعنـــی "دســـتاوردهای عظـــيم انقـــلاب اســـلامی"

خشــونت اســلامی  و گــری ارتجــاع شــيعه ،ســتيزی ســتيزی و فرهنــگ تمــدن بيشــرفت صــنعتی اســت، نــام ايــران يــادآور ةکننــد تــداعی

ــه ــژه  ب ــه   وي ــر علي ــان   ب ــان و دگرانديش  ــ زن ــان و مليته ــران و جوان ــارس اي ــرخوردگی، . اســت ای غيرف ــمئزاز  س ــدگی و اش ــيع رمي وس

ــردم ــران  م ــازع   اي ــة بلامن ــدئولوژيک آن نتيج ــانی اي ــت و مب ــا از حکوم ــی و ی ضــددمکراتيکخصــائل و ويژگيه ــوص عل  الخص

  .باشد می آن ناپذير  صلاحا ماهيت
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